
  
 (54 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 ؟ستچیند دهمی اسیر یتیم و ،مسکین خود را به«  إفطاری» همة که  أبرار« پاداش » 
 

 :دنشومی معرفی«  صوصیتخ 3»  اب«  سورة انسان» در «  برارأ» 

 الطَّعامَ یطُْعِمُونَ وَ سوم: (7) ... یَوْماً یَخافُونَ وَ دوم: ،بِالنَّذْرِ یُوفُونَ اول: (6) ... (5) ... لْأَبْرارَا إِنَّ

 (8إنسان/) أَسیراً وَ یَتیماً وَ مِسْکیناً حُبِّهِ عَلى
 دهد:مورد لطف خود قرار می«  بسیار ارزشمندنعمت  3» را با  این أبرار بزرگوارلذا خداوند 

 (11نسان/إ) سُرُوراً وَ سوم: ،نَضرَْةً هُمْلَقَّا وَ دوم: ،الیَْومِْ ذلِکَ شَرَّ اللَّهُ هُمُفَوَقا اول:

 دهد:میبه آنها نیز دیگر «  بزرگ پاداشِ 2» ،« سه نعمت» علاوه بر آن و خداوند 

 (12إنسان/) حرَیراً وَ دوم:، جَنَّةً اول: صبََروُا بِما هُمْاجَز وَ
 

{ به (23حج/) حَريرٌ فیها لبِاسُهُمْ وَ...  : »آیة ربه خاط احتمالاًدر این آیه را } « حَریر» مترجمین کلمة 

 .ندارد یناسبتهیچ «  الهی قربِ بهشتِ» با اند که ترجمه کرده«  لطیف و( ؟؟!!نما!بدنو ) ازکن پارچة »

 ست.ا آن از«  با ارزشمندتر» ی و حتّ«  جنََّةً هم شأنِ» چیزی  « حرَیراً »رسد در حالی که به نظر می
 

کند زیرا میرا بیان  « مطلقآزادی  لطافتِ» رسد به نظر می و است«  آزادگی و حرّيت» از  « حَریر»  

 :چون .دارد«  تناسب »،« آزادی مطلق» با فقط  دهدوعده می«  قربِ الهی »که قرآن در «  یبهشت» 
 

 نیست:«  محصور» و از هیچ طرف  است«  نزمیو  آسمان » به اندازة تشآن به«  وسعتِ»  اولا:

 (21حدید/) ... الأَْرْضِ وَ السَّماءِ كَعَرْضِ عَرضُْها جَنَّةٍ وَ ...

است و «  الدِّینِ یَومِْ »زیرا  کند « ايدنب و بايد و نهی و أمر»  که نیست«  حکومتی» در بهشت  ثانیا:

 .دنکنمیو إجرا را اطاعت خود «  فطریِ نِدي» و  ندسته«  بر خويشتن حاكمِ » شانخود « انبهشتی» 

ند و ا«  آزاد»  یدرونی و بیرون قید و بند و اسارتِاز هر  بهشتیان و ندارد وجود « حتیاجا»  در بهشت ثالثا:

 (118)طه/ لَا تعَْرَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تجَُوعَ فِیهَا وَ :شوندیمن«  عريان، گرم ،دسر ،هتشن ،هگرسن» هرگز 

 (31فصلت/) تَدَّعُونَ ما فیها لَکمُْ وَ نْفُسُکمُْأَ تَشْتهَی ما فیها لَکمُْ :دندار«  دنههر چه بخوا»  آنها عا:راب

زیرا «  نیست»  هم « و رذیلتی تکبّر، دروغ، خشونت ،بخُل ،حسادت، حرص، مقایسه هیچ»  در بهشت پس

 .ندهست « آزاد» نیز «  نفسانی بندهایِ» از  دارند و « هلبغ» ،« خود نفسِ» بر «  عاقلانه» بهشتیان 
 

 .باشیم«  یِهشتب أبرارِ» این از  یاری کن تاما را «  نتديّ و ايمان و عقلانیت »ین ادر رسیدن به خدایا؛ 


